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v سراينده ي پندنامه کيست؟ v

مينو فطوره چی1

u چکيده
پند و اندرز يكی از زمينه های اصلی ادب فارسی است كه از ديرباز شاعران و نويسندگان ايرانی، در 
اندرزنامه ها از ديرينه ترين آثار اخلاقی و يكی از جلوه  اند.  خلال متون نظم و نثر بسيار بدان پرداخته 
های ملموس فرهنگ جامعه اند كه در چارچوب ادبيات آموزشی جای دارند و انسان را به تنظيم رفتارهای 
اجتماعی و انديشيدن درباره ي كردار خود واداشته و بر آن مي دارند تا چگونه انسان شدن را دريابد. مثنوی 
پندنامه كه از ديرباز به نام شيخ فريدالدّين عطّار شهرت يافته است، آوازه ای جهانی دارد و به زبان های 
اردو، تازی، تركی و هندی ترجمه و شرح شده و همه جا به پندنامه ي عطّار معروف است. عطّار در آثارش 
نهُ اثر منظوم از خود برمی شمارد ولی از پندنامه نامی نبرده است. برخی ادبا انتساب قطعی آن را به عطّار 
مورد تأملّ قرار داده و برخی ديگر بر اين باورند كه در انتساب آن به عطّار نبايد ترديد كرد. در اين مقاله 
سعی بر آن بوده است كه با بررسی اين اثر ارزشمند اخلاقی از جنبه های گوناگون، گامی فراتر در جهت 

اثبات انتساب پندنامه به شيخ فريدالدين عطّار برداشته شود.

کليد واژه ها:
پند و اندرز، عطّار، پندنامه، زبان، سبك شناسی.

1- استاديار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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u مقدّمه

اندرزها، كانون اصلی انديشه های اخلاقی اند و انسان را به تنظيم رفتارهای اجتماعی و 

انديشيدن درباره ي كردار خود وامی دارند، تا آنچه را فرهنگ اخلاقی جامعه نادرست می انگارد 

سركوبد. اخلاق موجود در متون فارسی مبتنی بر اندرز است و محتوای سرشار كتب حكمت 

ادبيات فارسی است. سنّت اخلاقی موجود در  اندرزنامه ها، نمايانگر دستمايه های اخلاقی  و 

ادبيات بر آن است تا با شناساندن مضامين متداول در فرهنگ خود، بر ارزشمندی آنها و توان 

انسان در رسيدن به پاكی كامل تأكيد كند. مجموعه ي اندرزنامه های كهن، شامل گفتارها و 

پندهای ماراسپندان، اندرزنامه ي خسرو قبادان، پندهايی ما راسپندان، اندرزنامه ي خسرو قبادان 

از آداب و  اندرزهای برگرفته  انوشيروان، اردشير و لقمان حكيم، همچنين  از بزرگمهر حكيم، 

سنن اسلامی شامل احاديث نبوی و اندرزهای منسوب به اميرالمؤمنين علی )ع(، و نيز اندرزهای 

حكما و بزرگان يونانی چون بقراط، ارسطو، اسكندر، افلاطون و بسياری ديگر است. آثار شعرايی 

سعدی،  انوری،  ناصرخسرو،  فردوسی،  بستی،  ابوالفتح  دقيقی،  بلخی،  ابوشكور  رودكی،  چون 

سنايی، عطّار، مولوی و ديگر شاعران و نويسندگان، آكنده از نصايح و مواعظ است. در گذشته 

كتاب هايی با عنوان »پندنامه« به نظم يا نثر وجود داشته است. مانند جاويدان خرد، مينوی 

خرد، چنانكه قابوسنامه ي عنصرالمعالی نصيحت نامه نيز ناميده شده است، و از بوستان سعدی 

هم با عنوان پندنامه ياد كرده اند. يكی از پندنامه های موجود، مثنوی پندنامه ای است كه از 

ديرباز به نام عطّار معروف شده است.

u ويژگيهای پندنامه

آغاز  تعالی  باری  ستايش  و  حمد  با  كه  است  مثنوی  قالب  در  اخلاقی  منظومه ي  پندنامه 

می شود و شاعر با اشاره به داستان زندگی عالی مرتبه ترين انسان ها، يعنی پيامبران، بر كمال 

قدرت حق تاكيد می كند. سپس به نعت سيّدالمرسلين حضرت محمّد )ص( می پردازد و آن 
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حضرت را حبيب خدا و اصل خلقت و غايت آفرينش، و جهان را پرتو وجود و طفيل هستی او 

می شمارد، و همه ي عالم را سجده گاه او دانسته و وی را خيرالنّاس يا بهترين مردمان خطاب 

می كند. سپس بابی در فضيلت ائمّه ي دين می پردازد، و در بابی ديگر با مناجات به جناب 

مجيب الدّعوات دست به زاری برمی دارد و از او می خواهد تا از گناهانش درگذرد و با نور ايمان 

از جهان فانی به دنيای باقی هدايت كند.

پندنامه مشتمل بر حدود 900 بيت است كه به زبانی ساده و راه برنده به مقصود سروده شده 

است. اندرزها در 80 باب آمده اند و هر باب مخصوص است به پندی. پندها به وجه اخِباری 

يا امری بيان شده اند و ترتيبی درونی دارند. در بيشتر موارد بيت اوّل با خطاب هايی چون ای 

عزيز، ای وحيد، ای برادر، ای پسر، ای خليل، ای صاحب نفََس و... آغاز گشته است و شاعر دو، 

سه، چهار، پنج، شش و يا هشت شرط را برای ترك صفات بد برشمرده تا آنچه را كه از ديدگاه 

اخلاق در نظر مهمّ می آمده است به همگان گوشزد كند.

u نظر ادبا و محققّان درباره ي انتساب پندنامه به عطّار

برخی از ادبا و محققّان پندنامه را از آثار مسلمّ عطّار دانسته، و بعضی ديگر انتساب قطعی 

آن را به وی مورد تأملّ قرار داده اند، و پاره ای ديگر پندنامه را سروده ي وی ندانسته اند. سعيد 

آثار  از  اتِه1 و هلموت ريتر2 پندنامه را  نفيسی، سيّد ضياءالدّين سجّادی، فؤاد رحمانی، هرمان 

مسلمّ عطّار شناخته اند.

سعيد نفيسی درباره ي شصت و شش اثر منسوب به عطّار تحقيق كرده، سپس آثار اصلی او 

را دوازده اثر دانسته و پندنامه را در شمار اين آثار آورده است و می گويد:

در زبان فارسی سه تن عطّار تخلصّ كرده اند، يكی فريدالدّين ابوحامد محمّد ابن ابوبكر 

ابراهيم عطّار نيشابوری، متوفّی در 617 است كه اسرارنامه  ابويعقوب اسحق بن  ابن  ابراهيم 
1-Herman Ethe'
2-Helmut Ritter
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نامه  مصيبت  و  مختارنامه  و  غزليات  و   قصايد  ديوان  و  خسرونامه  و  پندنامه  و  نامه  الهی  و 

و  نام مظهرالصّفات  به  داشته  ديگر هم  كتاب  و سه  اوست،  از  الاوليا  تذكره  و  منطق الطّير  و 

جواهرنامه و شرح القلب كه معلوم نيست از ميان رفته است يا نه. دوم زين الدّين محمّن بن 

ابراهيم ابن مصطفی ابن شعبان عطّار همدانی كه از مردم زنجان بوده و در 727 كشته شده 

سوم  اوست.  از  الفتوح  مفتاح  و  كنزالاسرار  و  كنزالحقايق  و  مواعظ  يا  الاحاديث  ترجمه ي  و 

فريدالدّين محمّد عطّار تونی مشهدی كه در قرن نهم در شهر مشهد می زيسته و اشترنامه 

يا شترنامه و بلبل نامه و بيسر نامه و جواهرالذّات و حلّاج نامه يا هيلاج نامه يا منصورنامه و 

خيّاط نامه و سی فصل و گل و هرمز و لسان الغيب و مظهرالعجايب و معراج نامه و وصلت نامه 

را او گفته است. )نفيسی، 6:1320(

دكتر سيّد ضياءالدّين سجّادی نيز در مقاله ای با عنوان »پندنامه ي عطّار و چند اثر منسوب 

به او« می نويسد:

در انتساب پندنامه به شيخ فريدالدّين عطّار نبايد ترديد كرد و بايد اين اثر را از او دانست، 

زيرا بيانش به شيوه ي سخن اصلی عطّار بسيار نزديك است و مطالب آن هم می تواند از عطّار 

باشد. اين مثنوی آوازه ای جهانی دارد و به زبان های اردو، تازی، تركی و هندی ترجمه و شرح 

شده و همه جا به پندنامه ی عطّار معروف است و اين شهرت را نمی توان از آن سلب كرد. 

)سجّادی، 271:1375(

فؤاد رحمانی، مصححّ الهينامه، پندنامه را قطعاً از عطّار می داند و می نويسد:

از كتاب ها به وی  انتساب بعضی  از خود به جای گذاشته، ولی صحّت  آثار زيادی  عطّار 

جدّاً مورد ترديد است. علاوه بر تذكره الاوليا كه به نثر بسيار شيوا و دلپذير نوشته شده، هشت 

منظومه مسلمّاً از اوست: الهی نامه، منطق الطّير، مصيبت نامه، مختارنامه، پندنامه، خسرونامه و 

ديوان اشعار. همچنين می گويد: به عقيده ي آقای سعيد نفيسی يك عطّار كاذب از اهل تون، در 

حدود دو قرن پس از عطّار واقعی می زيسته است. ايشان درباره ي وی چنين می نويسد: در نظر 
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من چون آفتاب روشن است كه مردی در قرن نهم بوده است از مردم تون، كه دلش می خواسته 

به شاعری و پيشوايی فكری كارش در جهان بگيرد. نخست تخلصّ خود را عطّار و لقبش را 

فريدالدّين گذاشته و از فريدالدّين عطّار نيشابوری، اين مردی كه زبان ملكوتی و بيان آسمانی او 

در جهان جان و دل حكمرانی خواهد كرد اسرارنامه، الهی نامه، مصيبت نامه، مختارنامه، تذكره 

الاوليا، جواهرنامه و شرح القلب را دزديده، و چون خسرونامه و پندنامه و ديوان و منطق الطّير 

بسيار معروف بوده و همه كس ميدانسته است از فريدالدّين عطّار نيشابوری است جرأت نكرده 

است آنها را هم بدزدد. سپس فؤاد رحمانی می افزايد: به نظر بنده نيز هر كس الهی نامه و 

اسرارنامه و منطق الطّير را خوانده و به معانی و الفاظ و سبك آنها آشنا باشد، بی هيچ اشكال 

فرضيه ي آقای سعيد نفيسی را خواهد پذيرفت. )عطّار، 1351: ده و يازده(

تقريباً از صد و پنجاه سال پيش، خاورشناسان اروپايی در اين فكر بوده اند كه آثار عطّار را به 

جامعه ي غرب بشناسانند. در سال 1857 ميلادی، ترجمه ي پندنامه و در سال 1875 ميلادی، 

ترجمه ي منطق الطّير هر دو به زبان فرانسه، اوّلی به وسيله ي سيلوستر دوساسی1 و دومی به 

وسيله ي گارسن دوتاسی2 در پاريس منتشر شد. )همان: يك( 

هرمان اتِه نيز می نويسد:

يكی ديگر از مثنوی های عطّار كه به مناسبت هدف پندآزمايی بيشتر مقبوليت عامه دارد، 

ولی از لحاظ فنّ شعر به آن نميرسد، پندنامه است كه آن را بايد يك گنجينه ي واقعی تعاليم 

اخلاقی محسوب داشت. )اته، 156:1355(

برخی ديگر نيز چون دكتر اسماعيل حاكمی، بديع الزّمان فروزانفر و شارل هانری دو فوشه 

كور3 صحّت انتساب پندنامه به عطّار را مورد تأمّل قرار داده اند.

دكتر اسماعيل حاكمی در مقاله ای با عنوان »مروری بر پندنامه ي عطّار« آثار وی را به سه 

1-Silvester de Sacy
2-Garcin de Tassy
3-Charles -Henri de Fouche 'cour



142 فصلنامه تخصصي زبان و ادبيات فارسي

دسته تقسيم می كند: دسته ي نخست- آثاری كه در صحّت انتساب آنها به عطّار جای ترديدی 

نيست، از قبيل منطق الطّير، الهی نامه، اسرارنامه، مصيبت نامه، خسرونامه، مختارنامه، تذكره 

الاوليا و ديوان اشعار. دسته ي دوم- آثاری كه از فريدالدّين عطّار نيشابوری معروف به شيخ عطّار 

نيست و از عطّار ديگری می باشد، مانند: حلّاج نامه )هيلاج نامه(، بيسرنامه، مظهرالعجايب و 

لسان الغيب. دسته سوم- آثاری كه انتساب قطعی آنها به عطّار مورد تأمّل است و از جمله ي 

آنها پندنامه می باشد. )حاكمی، 1375: 89-88(

استاد بديع الزّمان فروزانفر اين مثنوی را جزو آثاری شمرده اند كه انتساب قطعی آن به شيخ 

فريدالدّين عطّار مورد تأمّل است. وی می نويسد:

آثار مسلمّ عطّار همانهاست كه در مقدّمه ي خسرونامه و مختارنامه آنها را ذكر كرده است. 

شيخ در مقدّمه ي مختارنامه می گويد: »التماس كردند كه چون سلطنت خسرونامه در عالم 

ظاهر گشت، و اسرارنامه در جهان منكشف شد و زبان مرغان مقامات طيور ناطقه ي ارواح را به 

محلّ كشف رسانيد، مصيبت مصيبت نامه از حدّ و غايت درگذشت، ديوان ساختن تمام داشته 

آمد و جواهرنامه و شرح القلب كه هر دو منظوم بودند از سر سودا كه بود حرف علتّی بدو راه 

نيافت«. پس شيخ هشت اثر منظوم از خود ياد می كند و الهينامه را نمی آورد، ولی در مقدّمه ي 

خسرونامه نام آن مثنوی نيز هست: 

 مصيـبت نـامـه زاد رهــروان است
 جهـان معـرفت اسـرارنــامه اسـت
 مــقامــات طـيور ما چــنان اسـت
 چو خسرونامه را طرزی عجيب است
 ز شعـرم ياد داشـت آن يـار داعــی
 جـواهرنــامه ي مـن بر زبان داشت

 الــهی نـامه گـنج خــسروان است
 بهـشت اهـل دل مــختارنامه است
 كه مرغ عشق را معراج جــان است
 ز طـرز او كِه و مِـه با نـصيب است
 هـمه مخـتارنـامه از ربــاعــــی...

ز شرحالقلب من جان در ميان داشت
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عدّه  اين  بر  را  الاوليا  تذكره  و چون  برمی شمارد،  از خود  منظوم  اثر  نه  عطّار  بنابراين  و 

از  گذرد.  نمی  كتاب  ده  از  اوست،  سحركار  خامه ي  ريخته ي  و  طبع  زاده ي  آنچه  بيفزاييم، 

جواهرنامه و شرح القلب هنوز نشانی پديد نيست و بنابراين تنها هشت اثر منظوم و منثور از شيخ 

ما باقی مانده است و بقيّه كتب كه بدو نسبت می دهند يا به طور قطع از او نيست، يا آنكه در 

معرض شكّ است مانند پندنامه كه نگارنده در انتساب آن به عطّار متردّد خاطر است. )فروزانفر، 

)76-75 :1353

قديم  سبك  با  متأخّر  متون  به  كه  خود  كتاب  از  بخشی  در  كور  فوشه  دو  هانری  شارل 

اختصاص داده است، می نويسد:

است  دانسته  بسيار محتمل  را  اصالتش  ريتر  عطّار كه هلموت  پندنامه ي  از  بايد  اينجا  در 

متأخّر  فارسی  ادبيات  در  پيداست كه  نيز  كوتاه  متن  اين  ترجمه های  از  آيد.  ميان  به  ذكری 

بسيار محبوب بوده است. اين اثر، مثنوی شيوايی است كه به بخش های مشخّص تقسيم و 

در هر يك از آنها موضوعی به صورت اندرز مطرح شده است و به اين ترتيب اين اثر بدون 

نظم خاصّ، تصوير ساده ای از زندگی اخلاقی ارائه داده است. از طراوت آن پيداست كه تجلیّ 

گاه آرمان های يك جامعه در طیّ چندين نسل بوده، و در پرورش اخلاقی نسلی پس از نسل 

ديگر نقش داشته است. از اين ديدگاه اين متن حائز اهميّت است، امّا تعيين تاريخ آن با اشكال 

روبروست. تا آنجا كه نگارنده می داند هيچ يك از نسخه های خطّی كليّات عطّار، تا قبل از قرن 

يازدهم/ هفدهم م. حاوی اين پندنامه نيست، به عبارت ديگر پيش از اين دوره، كاتبان اين اثر 

را جزو نوشته های عطّار محسوب نمی كرده اند. از سوی ديگر هيچ نسخه ي مستقلیّ از پندنامه 

تا قبل از قرن نهم/ پانزدهم م. موجود نيست، و اين نكته در مورد متنی چنين پراهميت عجيب 

است. عطّار چندين بار از آثار خود نام برده، امّا هرگز از پندنامه تحت اين عنوان يا عنوانی ديگر 

ياد نكرده است. به احتمال زياد تا اوايل قرن نهم/ پانزدهم م. پندنامه شناخته شده نبوده است. 

نيشابوری نسبت  نه  و  به عطّار همدانی،  را  پندنامه  م.، كاتب چلپی  يازدهم/ هفدهم  در قرن 
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داده، امّا سال وفات نويسنده را 1229/627 م. نوشته است. گويا وی سه عطّار مختلف را با هم 

درآميخته است كه هر سه محمّد بن ابراهيم نام داشته و دوتايشان از نيشابور بوده اند. نكته ي 

آخر اين كه با اتكّا به نسخه ي كتابخانه ي ملیّ پاريس )ضميمه ي فارسی، شماره ي 1398، موّرخ 

1456/861( به نظر می رسد كه پندنامه اثر عطّار بزرگ نباشد، بلكه پس از وفات مولانا جلال 

الدّين )1273/672م.( و به گواهی نسخه های خطّی، حتّی پس از قرن نهم/ پانزدهم م.، نوشته 

شده است. )فوشه كور، 1377: 179-177(

احمد سهيلی خوانساری و دكتر محمّدرضا شفيعی كدكنی نيز انتساب پندنامه به عطّار را 

مورد تكذيب قرار داده اند. سهيلی خوانساری در مقدّمه ي خسرونامه ي عطّار كه به اهتمام وی 

به چاپ رسيده است می نويسد:

دولتشاه و اكثر تذكره نويسان به غير از ديوان قصايد و  غزليات، چهل و نه كتاب، بی آن 

كه اسامی تمامی آنها را بنگارند به او نسبت داده اند، و چهل و نه كتاب را برمی شمارد كه 

پندنامه جزو آنهاست، و آنها را در شمار كتاب هايی معرّفی می كند كه به نام عطّار مشهور 

شده اند. )عطّار، بی تا: پنجاه و شش(. سپس می نويسد: مثنوياتی كه به نام شيخ ساخته شده 

اسرارنامه، مختارنامه و مصيبت  نامه،  الهی  الطّير، خسرونامه،  از منطق  به غير  ايم،  و نگاشته 

نامه كه خود نام می برد، بقيه را بايد مجعول و سا ختگی شمرد، زيرا طرز كلام و سبك گفتار 

آنها با سخن شيخ تفاوت فاحش دارد، فقط در ميان اين آثار، پندنامه تا اندازه ای به سخن وی 

می ماند. )همان: پنجاه و نه(.

دكتر محمّدرضا شفيعی كدكنی، مصحّح منطق الطّير در مقدّمه ي اين كتاب می نويسد: جز 

منظومه های منطق الطّير، الهی نامه، اسرارنامه، مصيبت نامه، ديوان، مختارنامه و تذكره الاوليا، 

هيچ اثر ديگری از عطّار نيست و تمام منظومه های ناتندرستی كه به اسم بلبل نامه، بيسرنامه، 

حيدری نامه، پندنامه، جواهرالذّات و... وجود دارد و بعضی از آنها مانند پندنامه متأسفّانه بارها 

به نام او نشر يافته، هيچكدام از آثار او نيست. پندنامه شايد در مجموع معروفترين اثر منسوب 
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به عطّار باشد كه از قرن نهم به بعد در كتابشناسی ها ديده می شود، و در طول قرون بر شمار 

نسخه ها و شروح آن افزوده شده است. هيچ يك از آثار اصيل و مجعول منسوب به عطّار، به 

اندازه ي پندنامه، در قلمرو تمدّن اسلامی شيوع و انتشار نداشته است. )عطّار، 37:1383(

u ويژگی های سبکی پندنامه

پندنامه از نظر مضمون و قالب شعری به منطق الطّير شباهت زيادی دارد. اين دو منظومه 

در بحر رمل مسدّس مقصور يا مخذوف و در قالب مثنوی سروده شده اند. ويژگی های سبكی 

آثار عطّار از سوی محقّقانی چند مورد بررسی قرار گرفته است.

دكتر احمد ذاكری در مقاله ای با عنوان »پاره ای ويژگی های سبكی منطق الطّير« می نويسد:

عطّار در »دوره ي تحوّل از زبان كهنه ي خراسانی به زبان نو عراقی« يا در دوره ي »برزخ« 

قرار دارد. بنابراين در زبان او ديرينگی زبان فارسی از سويی، و تجدّد و نوگرايی از سوی ديگر به 

چشم می آيد. برای نمونه با آن كه عطّار زبان سهل و ممتنع و روان چون زبان رودكی، فرّخی و 

فردوسی دارد، افعال كهنه، نيشابوری و پيشوندی كه بيشتر با پيشوندهای »در«، »بر« و »فرو« 

تركيب يافته اند، در زبان او بسامدی چشمگير دارند. )ذاكری، 129:1375( از لحاظ قواعد سبكی 

و دستوری زبان فارسی، ويژگی های كاربرد پيشينيان در پندنامه ي منسوب به عطّار به طور 

كامل مشهود است و مقايسه ي ساختارهای كلامی پندنامه با آثار قطعی عطّار، مشابهت های 

كاملی را نمايان می سازد. به رغم اظهار كسانی كه عقيده دارند اين منظومه پس از قرن نهم 

سروده شده است، اين مثنوی همه ي ويژگی های دوره ي تحوّل از زبان كهنه ي خراسانی به 

زبان نو عراقی را داراست، كه به برخی از آنها اشاره می شود:

u فراوانی افعال پيشوندی

افعالی كه با پيشوندهای در، بر، وا، فرو و غيره تركيب شده اند در پندنامه به وفور يافت 



146 فصلنامه تخصصي زبان و ادبيات فارسي

می شوند، مثال:
 ناقه را از سنگ خارا بركشيد آنكه اعداد را به دريا دركشيد

پندنامه )عطّار، 1373، بيت 7(
 باشد او از رستگاران جهان هر كه خشم خود فرو خورد ای جوان

)همان، بيت 54(
 زانكه نبود هيچ لحمی بی غدود عيب كس را وا نمی بايد نمود

)همان، بيت 502(

u کاربرد فعل به صورت وجه مصدری

استعمال وجه مصدری و مصدر مرخّم تا قرن هشتم معمول بوده و اين نكته نشان می دهد 

كه پندنامه پيش از قرن هشتم سروده شده است. در اين مقوله مانند زبان های اروپايی و عربی، 

فعل دوم )فعل تابع( به صورت مصدر می آمد. اين امر به ويژه در مواردی كه فعل نخست از 

مصادر خواستن، توانستن و شايستن بود رواج داشت، مانند: 
 كی تواند بازگرداندن قضا بنده را گر نيست در كاری رضا

)همان، بيت 345(
 پيش او می بايد آوردن طعام هر كه مهمانت شود از خاص و عام

)همان، بيت 595(
 در قناعت می توانش يافتن گر غنا خواهد كسی از ذوالمنن

)همان، بيت 284(
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 گر توانی كشت او را با شكر دشمن خود را نبايد زد تبر

)همان، بيت 340(

u افعال کهنه

كاربرد افعال كهنه ای كه امروز ديگر در زبان به كار نمی روند و يا اگر ديده شوند به شكل 

اسم يا صفت اند، در پندنامه مشهود است:
 كس نمی يارد كه آنجا دم زند طرفه العينی جهان بر هم زند

)همان، بيت 19(
 چون رود پيشش نخواهی ديد نيز می سزد گر عمر را داری عزيز

)همان، بيت 406(

امروزه در معنای ديگری به كار می روند، مانند پرسيدن به معنی  افعالی كه  يا كاربرد  و 

عيادت كردن:
 تا كه گردد مدّت عمر تو بيش رو به پرسيدن بر خويشان خويش

)همان، بيت 805(

u کاربرد جزء پيشين »می« و جزء پيشين و پسين »همی« در فعل

جزء پيشين »می« و جزء پيشين و پسين »همی« برای بيان مفهوم استمرار و تكرار بر سر فعل 

و يا پس از آن می آيند. در پندنامه اين دو جزء گاهی بر سر فعل منفی، گاهی بر سر فعل مؤكّد به 

»بـ«، گاه با فاصله و گاه بی فاصله می آيند، كه نشان دهنده ي كهنگی و قدمت زبان، و ويژگی 

مربوط به سبك خراسانی )تركستانی(، و آغاز شعر و نثر فارسی دری است. )ذاكری، 1375: 129(
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»می« بر سر فعل مؤكّد به »بـ« تأكيد:
 عاقبت چون می ببايد مردنت نيست حاصل رنج دنيا بردنت

پندنامه )عطّار، 1373، بيت 142(
»می« بر سر فعل منفی:

گر رسد ظلم و جفا بر او بسیمی نجويد مرد انصاف از كسی
)همان، بيت 817(

u کاربرد »همی« قبل و پس از فعل
بر سر فعل  به اشكال مختلف  را  مانند همه ي سرايندگان سبك خراسانی »همی«  عطّار 
مثبت و منفی، با فاصله و بی فاصله، و گاه پس از فعل می آورد. اين ويژگی به علتّ فراوانی 

كاربرد می تواند يكی از ويژگی های سبكی عطّار به شمار آيد و در پندنامه نيز مشهود است:
ای برادر هيچ كس را بد مگوگر همی خواهی كه گويندت نكو

)همان، بيت 431(
بی شك آب روی افزايد همیهر كه او بر خلق بخشايد همی

)همان، بيت 472(
كاربرد جزء پيشين »می« به جای »بـ« بر سر افعال امر و نهی كه معنی استمرار ندارند، 

بلكه تأكيد بر فرمان دارند:
با فقيران روز و شب می ده طعامتا دهندت جای در دارالسّلام

)همان، بيت 846(
چون شنيدی ياد می دار ای غلامچار چيز از چار ديگر شد تمام

)همان، بيت 364(
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u به کار گرفتن »بـ« تأکيد بر سر فعل

سبك  در  دراز  ای  پيشينه  شود،  می  مشاهده  نيز  پندنامه  در  كه  عطّار  زبانی  ويژگی  اين 

خراسانی دارد كه به اين پديده »افزايش« نيز می گويند، مانند:
زانكه دشمن را بپروردن خطاستكام نفس بد برآوردن خطاست

)همان، بيت 236(
دوستان از وی بگردانند رویهر كه باشد تلخ گوی و تندخوی

)همان، بيت 123(

u استفاده از حرف نشانه »را« به روش گذشتگان

را  آن  و  جويد  می  سود  »را«  نشانه ي  حرف  از  گذشتگان  روش  به  نيز  پندنامه  در  شاعر 

گاه برای فاعل، گاه برای مسنداليه، گاه برای متمّم فعل، يا برای فكّ اضافه و مفعول به كار 

می برد.
جای شادی نيست با چندين خطرجمله را چون هست بر دوزخ گذر

)همان، بيت 894(
سور او را در عقب ماتم بودشادی دنيا سراسر غم بود

)همان، بيت 752(
زانكه پاكان را همين بودست كارلب مجنبان جز به ذكر كردگار

)همان، بيت 323(
اين سخن دارم ز استادان سبقشادمانی را ندارد دوست حق

)همان، بيت 754(
مر بخيلان را مروّت كم بودتوبه ي بدخو كجا محكم بود

)همان، بيت 857(

مهرانگيز نوبهار در مقاله ای با عنوان »ويژگی های زبان شناختی سبك شعر عطّار«، اشعار 
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او را مورد بررسی قرار داده و در بخش نحو به ويژگی هايی چون هنجارمندی اشاره كرده و 

می نويسد:

در شعر عطّار با كمترين عناصر صوری، كاملترين پيام های محتوايی القا می شود، و در 

واقع عطّار يكی از شاعران استثنائی است كه در شعر او واژه های به اصطلاح »پوشال شعری« 

كه كاربرد آنها به ضرورت وزن و تساوی مصراع ها اجتناب ناپذير مينمايد جايگاه چندانی ندارد. 

)نوبهار، 1375: 501(

در  ويژگی  اين  يابيم.  می  نزديكتر  نثر  زبان  به  را  او  شعر  عطّار،  اشعار  نحوی  بررسی  با 

پندنامه نيز جلوه می كند. ساخت اشعار او به استانداردهای ساختاری زبان نثر نزديك است، و 

اين ويژگی شعر او را از ديگر بزرگان ادب فارسی آن دوران متمايز می سازد. هر چند رعايت 

محدوديت های وزنی، ترتيب قراردادهای ساختاری جمله را در اشعار عطّار در هم می ريزد و 

شعرش را خواه ناخواه از شكل مرسوم نثری خارج می كند، ولی وی توانسته است هنجارمندی 

شعر خود را با رعايت موازين دستوری نثر حفظ كند و برخلاف ديگر شعرا كه سبكی هنجارگريز 

دارند، هنجارگزينی يكی از ويژگی های سبكی عطّار است. اشعار پندنامه نيز هنجارمند و به 

زبان نثر نزديكتر است. غالب اشعار مردّف است و در بيشتر آنها نيز يك »فعل واژه« در جايگاه 

رديف قرار گرفته است، مانند:

كـس نمـی يارد كه آنـجا دم زنــد  طرفه العينی جـهان بر هـم زنـد    

بنـدگـان را دولـت و شـاهی دهــد  آنـكه با مرغ هـوا مـاهـی دهـد   

طـفـل را در مـهـد گـويـا او كنــد  بــی پدر فــرزند پـيدا او كنــد   

اين به جز حق ديگری كی می كند مرده ي صد ساله را حی می كند   
پندنامه )عطّار، 1373، بيت 19 تا 22(

سپس نوبهار در بخش عناصر واژگانی شعر عطّار، به شماری از مهمترين عناصر سبكی شعر 
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او اشاره و آنها را به صورت روش هايی جداگانه طبقه بندی می كند كه عبارتند از:

1. گسترش: فرايندی است كه طی آن يك ويژگی دستوری يا معنايی كه منحصر به يك 

عنصر واژگانی است، به عناصر ديگری كه دارای آن ويژگی نبوده اند تحميل می شود. ويژگی 

گسترش در شعر عطّار فعل ها و حروف را در بر می گيرد:

1-1. گسترش افعال: كاربرد برخی از افعال در جنبه ي معنايی، به جای افعال ديگر عمده ترين 

ويژگی سبكی شعر عطّار است. در اين مقوله، افعال تام در جايگاه افعال ربطی و نيز در جايگاه 

ديگر افعال تام قرار می گيرند. يكی از اين افعال تام »آمدن« است كه در پندنامه در جايگاه 

فعل ربطی قرار می گيرد:
نيست بد اصلی سزای تاج و تختاصل پاك آمد دليل نيكبخت

)همان، بيت 140(
با تو گويم تا بيابی آگهیچارچيز آمد نشان ابلهی

)همان، بيت 265(

ديگر فعل »ماندن« است كه در پندنامه در جايگاه فعل ربطی به كار رفته است:
ماند تنها هر كه استخفاف كردچون سئوال آورد گردد خوا رمرد

)همان، بيت 419(
باش دايم همنشين زيركاناز ملامت تا بمانی در امان

)همان، بيت 524(

همچنين افعال تامی چون »گرفتن« در جايگاه افعال تام ديگری قرار می گيرند:
از عمل دينت همی يابد جمالدانش مرد از خرد گيرد كمال

)همان، بيت 389(

گسترش  با  را  نماها  نقش  و  پيوندها  از  برخی  عطّار  كاربرد  در  حروف:  گسترش   .2-1

چشمگيری می بينيم، مانند »تا« كه علاوه بر جايگاه اصلی خود به جای پيوند منفرد »كه« به 
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كار رفته است:
از جميع خلق رو گرداند اوهر كه خواهد تا سلامت ماند او

)همان، بيت 64(
تا شوی تو از عذابش در كنارباش ای بنده خدا را دوستدار

)همان، بيت 105(

همچنين حرف اضافه »با« در موارد بی شماری به جای »به« به كار رفته است:
شد مطيع خاتمش ديو و پریبا سليمان داد ملك و سروری

)همان، بيت 9(
آنكه بيند آدمی چيزی به خواببا چه ماند اين جهان گويم جواب

)همان، بيت 596(

امر  فعل  برای  عطّار  كاربرد  در  غايب:  امر  فعل  برای  حاضر  امر  فعل  سازی  جانشين   .2

بيايد« جمله ي مركّب »بگو بيا« را به كار می برد، كه در آن بخش پيرو، يك  غايب، »بگو 

فعل امر مستقيم است نه فعل مضارع التزامی، يعنی امر غيرمستقيم، كه اين گونه جانشينی به 

علتّ فراوانی كاربرد، می تواند يكی از ويژگی های عمده ي سبكی عطّار به شمار آيد. )نوبهار، 

)515:1375
زير پهلو جامه خوبت گو مباشدر برت گو كسوت نيكو مباش

پندنامه )عطّار، 1373، بيت 174(

3. تكرار برای تأكيد: يكی ديگر از ويژگی های كاربردی پيشينيان و يكی از جنبه های 

موسيقيايی شعر عطّار كاربرد ويژه ي صورت های تكراری- تأكيدی برخی از عناصر جمله است. 

عنصر تكرار شده به جای يك جمله ي محذوف آمده است. اين ويژگی را در پندنامه به فراوانی 

می يابيم:
استماع علم كن ز اهل علومدست را بر رخ زدن شوم است شوم

)همان، بيت 767(



 شماره 1، پاييز 1531388

تا بيابی از پس شدّت رخادر سخا كوش ای برادر در سخا
)همان، بيت 713(

4. متناقض نمايی: متناقض نما يا پارادوكس بيان يا عقيده ای متناقض با اعتقاد و انديشه ي 

اثبات شده  با حقيقت  چنانكه  است،  ناخوشايند  با دلالت ضمنی  اغلب همراه  و  پذيرفته شده 

به منزله ي  با دلالتی مطلوب  نادرست و خيالی، و گاهی همراه  اين رو  از  ناسازگاری دارد، و 

تصحيح خطايی عام است. متناقض نما اغلب برای قضيه يا بيانی به كار می رود كه عملًا در 

تناقض با عقل يا حقيقت محقّق بوده و بنابراين اساساً مهمل و كاذب است. امير چناری در مقاله 

ای با عنوان »متناقض نمايی در غزل های عطّار« به بررسی اين امر پرداخته و متناقض نمايی 

را يكی از ويژگی های سبكی مهّم و اصلی آثار عطّار دانسته است. )چناری، 1375: 85-84( 

اين ويژگی در پندنامه نيز به فراوانی نمايان می شود:
گر توانی كشت او را با شكردشمن خود را نبايد زد تبر

پندنامه )عطّار، 1373: بيت 340(
تلخ باشد وز شكر شيرين تر استخشم خوردن پيشه ي هر سرور است

)همان، بيت 521(

u مفاهيم و مضامين مشترك پندنامه و آثار عطّار

پندنامه با حمد و ستايش باری تعالی آغاز می شود، و شاعر با اشاره به داستان عالی مرتبه 

ترين انسان ها، پيامبران، بر كمال قدرت حق تأكيد می كند. در مقدمه ي اين مثنوی، همانند 

منطق الطّير، مصيبت نامه، الهی نامه و ديگر آثار شيخ فريد الدّين عطّار، تلميحات مذهبی به 

وضوح مشاهده می شود. اشاره به داستان طوفان نوح، سرگذشت قوم عاد، داود و سليمان و 

ايّوب و عيسی و ديگر پيامبران، و نيز تأثير آيات قرآنی و احاديث نيز در آن مشاهده می گردد. 

بررسی اشارات مشترك در پندنامه و آثار ياد شده در بالا، نفوذ و تأثير انديشه ي عطّار را در 
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پندنامه نشان می دهد، مانند:

u اشاره به داستان ايوّب پيامبر و کرم افتادن در بدنش:
تن از كرمان سوی كلبه كشيدهچو ايّوب طبيب عشق ديده

)عطّار، 1351: بيت 386(
مانده در كرمان و گرگان پيش درباز ايّوب ستمگر را نگر

)عطّار، 1348: بيت 27(
هم ز يونس لقمه ای با حوت داداز تن صابر به كرمان قوت داد

پندنامه )عطّار، 1373: بيت 10(

اشاره به داستان داود پيغمبر و زره گری او كه جزو معجزاتش شمرده شده است:
موم كرده آهن از تفّ جگرباز داود زره گر را نگر

)عطّار، 1348: بيت 30(
 در كف داود آهن موم كرد چون عنايت قادر قيّوم كرد

پندنامه )عطّار، 1373: بيت 8(

اشاره به قصّه ي يونس و ماندن او در شكم ماهی:
آمده از مه به ماهی چند گاهباز يونس را نگر گم گشته راه

)عطّار، 1348: بيت 28(
در درون بطن حوتش قوت دادذات يونس را چو سرّ حوت داد

)عطّار، 1338: 3(
هم ز يونس لقمه ای با حوت داداز تن صابر به كرمان قوت داد

پندنامه )عطّار، 1373: بيت 10(
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u اشاره به قصّه ي صالح و پديدار شدن ناقه از صخره به فرمان پروردگار:
گاو زر در ناله ي زار آوردناقه از سنگی پديدار آورد

)عطّار، 1348: بيت 102(
ناقه را از سنگ خارا بركشيدآنكه اعداد را به دريا دركشيد

پندنامه )عطّار، 1373: بيت 7(

اشاره به پنهان شدن زكرّيا در تنه ي درخت و ارّه كردن درخت توسّط يهوديان:
ارّه بر سر دم نزد خاموش شدباز آن را بين كه دل پر جوش شد

)عطّار، 1348: بيت 32(
ديگری را تاج بر سر می نهدآن يكی را ارّه بر سر می كشد

پندنامه )عطّار، 1373: بيت 11(

زنده كردن مرده:
زنده از مرده به صحرا آوردمرده را از زنده پيدا آورد

)عطّار، 1373: 2(
اين به جز حق ديگری كی می كندمرده ي صد ساله را حیّ می كند

پندنامه )عطّار، 1373: بيت 24(

اشاره به برتر بودن مقام پيامبر اسلام و ختم نبوّت:
سابق و آخِر به يك جا هم تويیهم پس و هم پيش از عالم تويی

)عطّار، 1348: بيت 384(
كه از پس آمد و از پيش بود اوز جمله انبيا زان بيش بود او

)عطّار، 1351: بيت 134(
آخر آمد بود و فخرالاولينسيد الكونين ختم المرسلين

پندنامه )عطّار، 1373: بيت 27(

اشاره به ناپايداری و بی حاصلی دنيا:
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دو گز كرباس و ده خشت است همراهترا گر خود گدايی ور شهنشاه

)عطّار، 1351: بيت 57(
نه گزی كرباس و سه گز از زمينحاصل از دنيا چه باشد ای امين

پندنامه )عطّار، 1373: بيت 698(

راضی بودن به رضای پروردگار:
تو خواهی بخش خواهی ران تو دانیالهی گر ببخشی گر برانی

)عطّار، 313:1351(
هر چه حكم تست از آن خرسنده ايمگر بخوانی ور برانی بنده ايم

پندنامه )عطّار، 1373: بيت 908(

آفريده شدن انسان از مشتی خاك:
گِلی بر كلّ كون و كان گزيدیز مشتی خاك ما را آفريدی

)عطّار، 1351: بيت 305(
كو خلاقت داد مشتی خاك راحمد پاك از جان پاك آن پاك را

)عطّار، 1338: بيت 11(
آنكه ايمان داد مشتی خاك راحمد بی حدّ مرخدای پاك را

پندنامه )عطّار، 1373: بيت 1(

همراه بودن سور و ماتم:
دمی بی ماتمی سوری ندادجهان بی وفا نوری نداد

)عطّار، 1351: بيت 65(
سور او را در عقب ماتم بودشادی دنيا سراسر غم بود

پندنامه )عطّار، 1373: بيت 752(
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تشبيه دنيا به پيرزنی آراسته:
 هست دنيا گنده پيری گوژپشت

هر زمان گلگــونه ي ديگر كند

 صد هزاران شوی هر روزی بكشت

هر نفـس آهنــگ صد شوهر كند

)عطّار، 1338: بيت 146(
 زال دنيا چون عــروس آراســته است

 مقبل آن مردی كه شد زين جفت طاق

لب به پيــش شـوی خــندان می كند

 در دو روزی شوی ديگر خواسته است

 پشت بر وی كرد و دادش سه طـلاق

پس هلاك از زخم دنــدان می كند

پندنامه )عطّار، 1373: بيت 138-136(

u بيتهای همانند يا مشابه

يكی از ادبيات پندنامه عيناً در منطق الطّير تكرار شده است:
كرد قوم لوط را زير و زبرآن خداوندی كه هنگام سحر

)عطّار، 1341: بيت 11(
كرد قوم لوط را زير و زبرآن خداوندی كه هنگام سحر

پندنامه )عطّار، 1373: بيت 5(

* * * * *
كو خلافت داد مشتی خاك راحمد پاك از جان پاك آن پاك را

)عطّار، 1373: 1(
آنكه جان بخشيد و ايمان خاك راآفرين جان آفرين پاك را

)عطّار، 1348: بيت 1(
آنكه ايمان داد مشتی خاك راحمد بی حدّ مر خدای پاك را

پندنامه )عطّار، 1373: بيت 1(
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در همه چيز از همه برده سبقصدر دين صدّيق اكبر قطب حق

)عطّار، 1348: بيت 428(
در همه چيز از همه برده سبقاحمد حنبل كه بود او مرد حق

پندنامه )عطّار، 1373: بيت 42(

* * * * *
هم تو می باشی مرا فريادرسچون ندارم در دو عالم جز تو كس

پندنامه )عطّار، 1373: بيت 918(
همره جانم تو باش آخر نفسچون برآيد جان ندارم جز تو كس

)عطّار، 1383: بيت 195(
همدم من تا ابد ياد تو بسگر من بی كس ندارم هيچ كس

)عطّار، 1338: بيت 15(
با كه سازد؟ اينت سودا و هوسچون جز او در هر دو عالم نيست كس

)عطّار، 1348: بيت 189(
كان دمم جز تو نخواهد بود كسيارب آن دم ياريم ده يك نفس

)همان: بيت 4703(
من ندارم در دو عالم جز تو كسبی كسان را كس تويی در هر نفس

)همان: بيت 388(

* * * * *
صبر كن مردانه وار و مرد باشهمچو خورشيد سبك رو فرد باش

)همان: بيت 1407(
تا به هر فرقی نشينی گرد باشرو مجرّد باش و دايم فرد باش

پندنامه )عطّار، 1373: بيت 820(

* * * * *
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در  غرور و خواجگی چندين منازابلق بيهودگی چندين متاز

)عطّار، 1348: بيت 2191(
رخش كبر از سركشی چندين متازاز سرای و قصر خود چندين مناز

)همان: بيت 2170(
خويشتن را سخره ي شيطان مسازدر ره فسق و هوا مركب متاز

پندنامه )عطّار، 1373: بيت 890(

* * * * *
يا خموش و ترك اين انديشه گيرهمچو ايشان جای فشانی پيشه گير

)عطّار، 1348: بيت 578(
از عذاب و قهر حق انديشه گيرتا نسوزی سازگاری پيشه گير

پندنامه )عطّار، 1373: بيت 893(

* * * * *
پای اندر ره به سر می گشته امسالها در بحر و برّ می گشته ام

)عطّار، 1348: بيت 704(
آخر از كرده پشيمان گشته ايمسالها در بند عصيان گشته ايم

پندنامه )عطّار، 1373: بيت 46(

* * * * *
نور مطلق گشت اگرچه خاك شدهر كه او از دار دنيا پاك شد

)عطّار، 1338: بيت 145(
بی گمان از وی خدا بيزار شدهر كه او از حرص، دنيا دار شد

پندنامه )عطّار، 1373: بيت 230(

* * * * *
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u نتيجه

از  به رغم نظر برخی  اين مثنوی  پندنامه نشان می دهد كه  بررسی ويژگی های سبكی 

محقّقان، پيش از قرن نهم سروده شده است و همه ي مختصّات دوره ي تحوّل را داراست.

مقايسه ي ساختارهای كلامی پندنامه با آثار منظوم عطّار مشابهت های كاملی را نمايانگر 

می سازد.

بررسی مفاهيم و مضامين و اشارات مشترك در پندنامه و آثار يادشده ي عطّار، نفوذ و تأثير 

انديشه ي عطّار در پندنامه را می نماياند.

وجود ابيات همانند و مقايسه ي ابيات مشابه به مثنوی های عطّار با پندنامه، گامی است 

فراتر در صحّت انتساب اين منظومه به شيخ فريدالدّين عطّار نيشابوری. 
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